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  مقدمه 
شد و در انقلاب صنعتي، علم معنايي         ، علم معادل با زندگي عقلاني دانسته مي       17در قرن   

صنعت و علم   ، شاهد رستاخيز ديگري هستيم و آن پيشرفت         19در قرن   . مشابه ترقي يافته بود   
، رياضيات 19در پايان قرن . فيزيك بود كه برخي را بر آن داشت باور كنند كه علم، كامل است         

درسـت  . جايگزين هندسه اقليدسي شد و منطق هم به مثابه يك رشـته جـامع، شـناخته شـد                 
 فيزيك بـود كـه   ههاي رشت ها و روش ، يافته)مخصوصاً اواخر قرن نوزدهم (20پيش از آغاز قرن  

اي  بـا ايـن حـال تحـولات نظـري در همـين مـدت، پـاره        . كـرد  وه تفكر علمي را ديكته مـي    شي
هـاي ديگـري در عرصـه علـم و            هاي مسلط و مشهور را مورد ترديد قـرار داد و ديـدگاه              ديدگاه

  .پژوهش، پاي به عرصه نهاد
شـود، نـسبتي اسـت كـه ابعـاد نظـري              محور نخستي كه در اين مجال بـه آن اشـاره مـي            

اگر شما پژوهشگري باشـيد    . نمايند  شناسانه با علم و پژوهش برقرار مي        اسانه و معرفت  شن  هستي
نگريد، لاجرم پژوهش شما بايد منبعـث و متـأثر از             كه مثلاً در افق علم ارسطويي به مسائل مي        

اگر در جستجوي شناخت و تعريف موجودي مثل انسان هـستيد، ابتـدا بايـد آن را از                  . آن باشد 
تعيين تكليف نماييد؛ بگوييد جنس او حيوان و فصل او ناطق است و           » فصل«و  » جنس«جهت  

اين يك رويكرد پژوهـشي اسـت كـه از الگـوي علمـي              . تعريف كنيد » حيوان ناطق «نهايتاً او را    
اما اگر در افق ديگري، مثلاً در تفكر سهروردي بخواهيد پـژوهش علمـي             . خيزد  ارسطويي بر مي  

كند و    او جنس و فصل را ناتوان در شناخت معرفي مي         . گر رفتار كنيد  اي دي   نماييد، بايد به گونه   
هاي يك چيز را براي تعريف و شناسـايي پـيش           )خاصه مركبه  ( ويژگي به جاي آن، گرد آوردن    

انـداز پژوهـشي      شـويد كـه چـشم       در اين حالت، شما با رويكرد متفاوتي رو به رو مـي           . كشد  مي
كنـيم    در واقع همين رويكرد را ما نزد بيكن مشاهده مـي          (گستراند    متفاوتي را فرا روي شما مي     

يـا مـثلاً وقتـي از نظرگـاه         ). گـردد   ساز تحول انديـشه، علـم و فنـاوري در غـرب مـي               كه زمينه 
كنـيم و آن را بـه عنـوان يـك واقعيـت ملمـوس                 گرايي به جهان نگاه مي      پوزيتيويسم و تحصل  

كـه مـستقل از يكـديگر قابـل         (انـيم   د  شناخته و مشتمل بر فرآيندها و متغيرهاي مستقل مـي         
كنـيم و جهـان را واقعيـت          و متقابلاً از نظرگاه سـاختارگرايانه بـه جهـان نگـاه مـي             ) اند  مطالعه

دانيم كه به صورت كلي و يكپارچه قابل مطالعه است، بديهي است كه بـه دليـل     چندوجهي مي 
غـرض آنكـه تفـاوت      . رسـيم   شكاف اين دو نظرگاه، لاجرم به تفاوت رويكردهاي پژوهـشي مـي           
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د و بـالطبع  شـو  هاي پژوهشي مي شناسانه، منجر به تفاوت الگو شناسانه و معرفت   هاي هستي   افق
  .گردد هاي خاص خود، برخوردار مي هر الگويي، از رويكردها و متدولوژي

محور دوم به تحولات در مبادي نظري در يكصد و اندي سال اخير پيرامون مرزبندي علوم             
 كـه   -گيـري الگـوي نـويني از پـژوهش            گردد كه بر ضرورت شكل      نساني بر مي  طبيعي و علوم ا   

 دامن زد و محور سوم تشريح تفاوت اصول موضوعه هر يـك از دو               -همان پژوهش كيفي باشد     
هاي چالـشي   الگوي پژوهش كمي و كيفي است كه چنانچه با اين مبادي آشنا نباشيم، در بحث 

كنيم و در استخدام هر الگو در تحقيـق علمـي،             ق پيدا مي  ميان اين دو الگو، به داوري غلط سو       
  .دچار اشتباه خواهيم شد

  چيستي پژوهش، پژوهش كمي و پژوهش كيفي -1
پژوهش عبارت اسـت  «: گويد او مي.  تعبير مشهور و زيبايي در مورد پژوهش دارد 1گيورژي

پژوهش » .ديشيده است اند و انديشيدن آنچه را كه هيچ كس نين          از ديدن آنچه كه ديگران ديده     
، كنـد   يـا رد مـي     رسـاند   مـي هـايي كـه بـه تأييـد           دهد، ايـده     اكتشافاتي كه انجام مي     به واسطه 

گـذارد، نقـش    دهد يـا كنـار مـي     هايي كه توسعه مي     كند و تئوري    بيني مي   رويدادهايي كه پيش  
سـتاوردهاي  يكي از د  . گردند  تمامي اين كاركردها منجر به توسعه دانش مي       . كند  مهمي ايفا مي  

تحول علم در دوران مدرن، اقبال بـه پـژوهش اسـت و شـكوفايي ايـن رويكـرد را در پيـدايش                       
با اين حال، تحول عمده ديگـري را در         . كنيم  ها، مراكز و نهادهاي پژوهشي مشاهده مي        سازمان

است كـه در   » پژوهش كيفي « شاهد هستيم و آن ظهور الگوي پژوهشي ديگري به نام            20قرن  
تدريجاً مطـرح گرديـد و بـا گذشـت زمـان، بـسط              » پژوهش كمي «وي جاري و مسلط     كنار الگ 

  .بيشتري پيدا كرد
 شناسي، ريشه اين رويداد به نقـد جايگـاه ذهـن انـسان در ايجـاد شـناخت                   از نظر معرفت  

انسان يك آينه نيـست كـه         ؛ بدين معني كه گفته شده اساساً ذهنيت، فكر و انديشه            گردد  برمي
ذهن انسان جايگاهي دارد كه وقتي داده را از         . است، عيناً در ذهن منعكس شود     آنچه در بيرون    

 و اين ورود به ذهن يـا        نمايد  ميكند، شروع به دستكاري، اصلاح و آرايش آن           بيرون دريافت مي  
كند، اساس بحثي شد كه اساسـاً مـسائل تـاريخي،             تعامل ذهن با آنچه كه از بيرون دريافت مي        

                                                                                        
1. Albert Szent Gyorgy 
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مه و همه در فكر و ذهن انسان، تأثيرگذار است و معمولاً به محض اينكه               فرهنگي و اجتماعي ه   
به . نمايد ها مي كند، شروع به فعل و انفعالات نسبت به آن واقعيت          ها را دريافت مي     ذهن واقعيت 

كننـد و     بيننـد و تفـسير مـي        همين دليل است كه دو نفر يك واقعيت بيروني را به دو گونه مي             
هايي است كـه ذهـن و مغـز در            اين مبناي همان دخالت   . گيرند  يجه مي حتي گاهي دو گونه نت    

بنابراين، اگر ذهن انسان خنثي بود و ذهن و عين، در تـأثير       . دهد  هاي خارجي انجام مي     واقعيت
و تأثر نبودند، شايد همان تحقيقات كمي، تحقيقات مناسبي بـود، امـا چـون ذهـن و ذهنيـت                    

كند آنچه را كه قبلاً دريافت نموده، با آنچه كه در             تلاش مي انسان حالت خنثي ندارد و همواره       
ي        شرايط فعلي اخذ كرده، تركيب نمايد، در نتيجه در اينجا اين بحث مطرح               شد كـه روش كمـ

تواند نتيجه مطلوب را در       كه بنيانش بر قبول ذهن خنثي و عدم تداخل ذهن و عين است، نمي             
كه انديشمندان زيادي به ضرورت الگوي جديدي كه از         اين بحث باعث شد     . اختيار ما قرار دهد   
باشد، توجه كنند؛ فلذا لينكلن و گوبا به بـسط نظـري ايـن                شناسانه، مصون     اين خطاي معرفت  

  .الگو پرداختند
ي، عمـدتاً در حـوزه علـوم             بحث ديگري كه مطرح شد، اين بود كه هدف         گيري الگوي كمـ

توانـد پاسـخگو      شناسي عمل نموده و مي       و زيست  طبيعي است و در زمينه علومي مانند فيزيك       
شناسـي، روانـشناسي و مـسائل         اما آيا در مطالعات انساني مثل علـوم اجتمـاعي، جامعـه           . باشد

هايي خواهد داشت؟ و اگر صرفاً خودمـان را واگـذار             فرهنگي، اين روش پاسخگوست يا نارسايي     
را بـه بيراهـه نكـشانده و از واقعيـات جـدا             به پيچ و خم اعداد، ارقام و آمار نماييم، آيا ايـن مـا               

توانند از يك سيستم بـه دقـت          هاي كمي چه قدر مي      نخواهد كرد؟ لذا اين بحث كه اساساً داده       
كند، به طور     توانند به ما بگويند كه سيستم چگونه است و چگونه كار مي             حكايت كنند و آيا مي    

هـاي تأثيرگـذار      هـا و سـياق      ارچوبها، چ ـ   مخصوصاً ضرورت توجه به قالب    . جدي مطرح گرديد  
كننده خواهد بود و ما گاهي نيـاز داريـم بـه              هاي كمي، گاهي براي ما گمراه       داده. مطرح گرديد 

جاي اينكه به اعداد و ارقام تكيه كنيم، بيـشتر بـه مفـاهيم توجـه نمـاييم و اساسـاً وقتـي بـه                         
تـوانيم   ررسي قرار دهيم، نمي كنيم، بدون اينكه كليت مسئله را مورد بحث و ب           موضوعي نظر مي  

اجزاء را به راحتي تعميم داده و با روش كمي به آن هدفي كـه در پـژوهش مـورد نظـر اسـت،                        
هاي علمي نسبت به ايـن دو گونـه پـژوهش،             توان كرد كه محيط     البته كتمان نمي  . دست يابيم 

هاي كيفـي،     وهشآگاهي و علاقه يكساني ندارند و چه بسا در جامعه علمي ما تعلق خاطر به پژ               
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سازد تا واقعيـت را معنـادار سـازيم، جهـان      با اين حال پژوهش كيفي ما را قادر مي . كمتر باشد 
ها را توسعه ببخشيم؛ مضافاً به        هاي تبييني و تئوري     اجتماعي را توصيف و تبيين نماييم و مدل       

  .ده و بنا كنيمهاي تئوريك علوم اجتماعي را آزمو كمك اين پژوهش قادر خواهيم بود كه بنيان
هـاي عينـي،      هاي اجتماعي، واقعيـت     توانيم بگوييم در الگوي كمي واقعيت       به طور كلي مي   

در حالي  . پذير هستند، تقدم بيشتر با روش است و ديدگاه، بيشتر بيروني است             ملموس و تجربه  
 واقعيـت ذهنـي،  .  اجتمـاع و متكثـر اسـت      ههاي اجتماعي بر ساخت     كه در الگوي كيفي، واقعيت    

در تحقيق كيفي، موضوع، معمـولاً بـر روش مقـدم       . گيرد  فردي و اجتماعي در كنار هم قرار مي       
بنابراين، اگر ما اين    . متغيرها پيچيدگي خاص خودش را دارد و ديدگاه دروني خواهد بود          . است

 بحث را مطرح كنيم كه در الگوي كيفي ما اساساً به آمار، ارقام و اعداد كاري نداريم يا به عكس
ها كاري نداريم، يك مقـدار از واقعيـت منحـرف             در الگوي كمي، اساساً به تفسير و تحليل داده        

هـا نباشـد و در الگـوي     اين چنين نيست كه در الگوي كمي، هيچ اثري از تفـسير داده     . ايم  شده
شود كـه در الگـوي كيفـي     گاهي اين اشتباه مطرح مي. كيفي، هيچ اثري از اعداد و ارقام نباشد    

  . نيستدقيقيچ اثري از اعداد و ارقام نيست و نبايد از آمار و ارقام استفاده كنيم كه سخن هي

   نقدهاي وارده بر الگوي پژوهش كمي-2
گيري پژوهش    هاي نظري شكل    همان طور كه در مقدمه اشاره شد، لازم است كه به بنيان           

ز سـوي نظـرورزان بـر     نقـد جـدي ا  8دهد كـه    امر نشان ميهبررسي پيشين. كيفي توجه كنيم 
الگوي پژوهش كمي وارد و گفته شده است كـه اسـتفاده از زبـان رياضـي، بـه اشـتباهات زيـر                  

  :گردد منتهي مي
كه مبتني بر الگوسازي رياضـي اسـت،        ) به ويژه تربيتي  (ها    در پژوهش : 2اشتباه معرفتي . 1
آنچه هست و آنچه بـا      اند و در نتيجه تمايز ميان         شناسي در هم آميخته     شناسي و معرفت    هستي

  . شود، قابل درك نيست ها شناخته مي استفاده از اين پژوهش
ها اوصاف مفروض براي گروهي از افراد، قابل اطلاق بـه             در اين پژوهش  : 3اشتباه تجانس . 2
شود، در حالي كه اساساً مختصات آنها مـورد بررسـي قـرار نگرفتـه                 هاي ديگري تلقي مي     انسان
  .است

                                                                                        
2. Epistemic Fallacy 
3. Homogeneity 
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هاي مبتني بر الگوسازي رياضي، الگوهـاي مـشهود رفتـار بـه               در پژوهش : 4اشتباه علّي . 3
هـاي تفـسيري      شود كه طرفداران نظريـه      يادآوري مي (شوند    عنوان صور علّي در نظر گرفته مي      

معتقدند كه پديدارهاي انساني قابل تبيين نيستند و بنابراين به جاي كاوش براي درك روابـط                
  ).ي انساني، لازم است فهم آنها در كانون توجه پژوهشگر قرار گيردها علّت و معلولي بين پديده

اند كه فارغ از ارزش هستند، لذا ايـن           ها مدعي   اين پژوهش : 5اشتباه دانش فارغ از ارزش    . 4
  .گيرند هاي خود را ناديده مي پژوهشگران، بار ارزشي فعاليت

نظرهـاي    اضـي، اغلـب نقطـه     هاي مبتني بر الگوهـاي ري       در پژوهش : 6نگري  اشتباه آينده . 5
  .شوند نظرهاي آينده تلفيق مي گذشته با نقطه

هـا بـه      گرايـان مشخـصات و صـفات انـسان          هاي تحـصل    در پژوهش : 7اشتباه فروكاستي . 6
توان  شود كه از تركيب آنها مي  تصور مي 8گرايي    شود و با اين تقليل      متغيرهاي بسيط خلاصه مي   

  .پديدارهاي انساني پيچيده را شناخت
ها، پژوهشگران غالباً قدرت آگـاهي و نيـز اراده آزاد             در اين پژوهش  : 9اشتباه جبرگرايانه . 7

  .گيرند ها، ناديده مي هاي خود از فعاليت انسان را در توصيف
رهيافت پژوهشگران طرفدار الگوسازي رياضي از پژوهش به عنوان         : 10گرايي  اشتباه عمل . 8

شـناختي،    شـناختي و معرفـت      توجه به مفروضات هستي   تواند بدون     فعاليتي عملي است كه مي    
  ).66-86، صص 1386وركي،  شعباني(انجام پذيرد 

شك مباركي است و از يقين عوامانه بهتر است، بـه           چون شك دكارتي،    ها كه هم    اين شك 
الگوي پژوهشي كيفي، متقابلاً و با لحـاظ نقـدهاي          . گيري الگوي جديد سوق يافت      سمت شكل 
  :ساخته است زير را براي پژوهش كيفي و پژوهشگر كيفي مطرح هاي  فوق، ويژگي

پژوهشگران كيفي بـر  . رويكرد پژوهشگران كمي و پژوهشگران كيفي، با هم تفاوت دارد        . 1
ي تأكيدشـان بـر آزمـون          روي ساخت يك تئوري تأكيد مي      ورزند، در حالي كه پژوهشگران كمـ

                                                                                        
4. Causal Fallacy  
5. Value Free Knowledge  
6. Prospective  
7. Reductive Fallacy  
8. Reductionism 
9. Deterministic Fallacy  
10. Pragmatism  
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 تفـاوت پديـده مـورد تحقيـق، پرسـش           بخشي از تفاوت رويكردهـا بـه      . كردن يك تئوري است   
ي،    . باشـد   هاي مناسب براي تأييد يا ابطال حدس، مربوط مي          مطروحه و شيوه   پژوهـشگران كمـ

اي از تجربـه رسـيده    دهنـد كـه بـه مرحلـه       را مورد مطالعه قرار مي      هاي انضمامي   معمولاً پديده 
ي ايـن پژوهـشگران كـه بـه         چارچوب نظري برا  . گيري قرار گيرند    باشند كه بتوانند مورد اندازه    

شود، ابتناء بر پژوهشي دارد كه مورد تحقيق واقـع شـده باشـد و                 موجب آن، فرضيه ساخته مي    
كننـد و     اش كار مـي     اي دانش پيشيني از آنچه درباره       اين پژوهشگران، از گونه   . استنباطي نباشد 

 به عبارت ديگر، آنـان      .برخوردارند) كه بازنماي پديده هستند   (گيري    معنايي از متغيرهاي اندازه   
ها را كه معقولانه، از ريسك انـدكي برخوردارنـد، بـراي آزمـون تئـوري                  قادرند شماري آزمايش  
  .مطروحه، پيشنهاد نمايد

ها از زندگي روزمره آغاز  ها و آزمون مشاهدات و گزارش    پژوهش كيفي، با گردآوري داده    . 2
ه با يكديگر به عنـوان يـك كـل، چـسبندگي      يابند ك   اي سامان مي    ها به گونه    اين داده . گردد  مي

پس پژوهشگران كيفي در وحله نخست خواستار بسط دادن توصيف يك پديـدار             . كنند  پيدا مي 
مشاهدتي به منظور توليد تئوري محكمي به عنوان يك خروجـي يـا يـك محـصول از تحقيـق                   

ون گرديده يـا در  اگر اين تئوري به طور سيستمي، تفسيرپذير باشد و حتي آزم     . باشند  خود، مي 
اثناي فرآيند، ايجاد و مورد تأييد قرار بگيرد، تئوري حاصله با حداقل خطر بي اعتبـاري مواجـه                  

  .خواهد بود
در پژوهش كيفي، پژوهشگر بايد با تحرك بوده، دانش اجتمـاعي كـافي داشـته باشـد،                 . 3

ندگي ديگران نزديـك    مستمراً بين دنياي ديگري و دنياي خود تمايز بگذارد و به قدر كافي به ز              
  .بشود كه خود به طور هم زمان هم موضوع تجربه و هم تحليلگر باشد

گـردد كـه دانـش نـسبتاً انـدكي            دار مي   پژوهش كيفي، هدايت براي اكتشافاتي را عهده      . 4
  .درباره آنها وجود دارد

   رويكرد علوم طبيعي يا رويكرد علوم انساني؟-3
تـوان بـا      اند كه آيـا رفتـار انـساني را مـي            ه بحث كرده  در دو قرن اخير، محققان در اين بار       

استفاده از رويكردي كه در علوم طبيعي، وجود دارد، مورد بررسـي قـرار داد؟ برخـي محققـان                   
آميـز بـراي افـزايش درك مـا      اي موفقيت كنند كه رويكرد علوم طبيعي كه به گونه     استدلال مي 

هـا و ذرات      ها در بيان مولكـول      ماده، واكنش مانند ساختار جهان، تركيب     (درباره جهان طبيعي    
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هـاي قدرتمنـدي ارائـه        بـه كـار رفتـه روش      ) مادون اتمي، ماهيت شيميايي گياهان و جـانوران       
رويكـرد علـوم طبيعـي از ايـن رو          . هـا كمـك كنـد       دهد تا به درك ما از نحوه رفتـار انـسان            مي

اين كـاركرد   . موفق بوده است  بيني و تبيين الگوهاي كلي،        شود كه در پيش     مند تلقي مي    قدرت
شود، يعني فرآيند استقرايي مشاهده يك پديـده و          خوانده مي » روش علمي «با استفاده از آنچه     

بيني يا تبيين كلي درباره       حكم ناشي از اين الگوها يك پيش      . گردد  جستجوي الگوها محقق مي   
هـا سـامان داده       بينـي  اي از پـيش     احكام در مجموعه  . افتد  آن چيزي است كه در كل، اتفاق مي       

پس از تدوين يك نظريه، احكام آن از طريق فرآينـد قيـاس مـورد              . شوند كه نظريه نام دارد      مي
گيرند و نيز افراد، خاص تابع        در اينجا احكام در يك محيط خاص قرار مي        . گيرند  آزمون قرار مي  

. د آزمـون قـرار داد     هـا را مـور      بينـي   اي كه بتوان پيش     شوند، به گونه    شرايط خاص قرار داده مي    
فرآينـدي كـه    (كنند    هاي رياضي تبديل مي     مفاهيم را به ارزش   ) اما نه همواره  (ها معمولاً     آزمون

  .گيرند هايي كه سپس مورد تحليل كمي قرار مي ، ارزش)شود شمارش خوانده مي
، )پذيرنـد   كه رويكرد علوم طبيعـي را در مـورد علـوم انـساني نمـي              (گراها    در مقابل، انسان  

هر انساني، منحصر بـه فـرد اسـت، زيـرا هـر فـرد براسـاس                 . باشند  يشتر متوجه تنوع افراد مي    ب
براي درك اينكه چرا يـك فـرد بـراي يـك            . زند  مجموعه متفاوتي از تجارب، دست به عمل مي       

شود، محققان بايد به بررسي پيشينه منحصر به فـرد             خاص، معناي مشخصي را قائل مي      11عينِ
  .كند خاصي بپردازند كه در آنها، آن عين براي آن شخص، معنا پيدا ميهاي  آن شخص و بافت

گرايـان از دوره      بحث ميان قائلان به تسري رويكرد علوم طبيعي به علوم انـساني و انـسان              
 بـود كـه ايـن بحـث داغ شـد و آن              19گرايي آغاز شد، اما تنها در قرن          رنسانس با ظهور تجربه   

 علميِ رفتارِ انسان شدند؛ بحثي كـه امـروز         همند به مطالع    قههنگامي بود كه برخي محققان، علا     
اين بحث بر اين متمركز است كه آيا روش علوم طبيعـي ابـزار مفيـدي بـراي                  . هم جريان دارد  
باشد يا نـه؟ طيفـي از عقايـد دربـاره مناسـب بـودن اسـتفاده از             هاي انساني مي    بررسي فعاليت 

بخـشد، وجـود      سان چگونه به جهان خود معنا مـي       هاي علوم طبيعي براي بررسي اينكه ان        روش
. هـا قـرار دارنـد       آليست  گرايان و در سر ديگر آن، ايده        در يك سر اين طيف، اثبات     . داشته و دارد  

معتقد بودنـد كـه ايـن بـراي دانـشمندان علـوم             ) به ويژه اگوست كنت و دوركيم     (گرايان    اثبات

                                                                                        
11. Object 
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هاي ثابت شده علوم طبيعي استفاده  روشاجتماعي نه تنها ممكن بلكه مطلوب نيز هست كه از 
كه معتقد بودند   ) مانند ديلتاي، هوسرل و وبر    (ها قرار داشتند      آليست  در جانب ديگر، ايده   . كنند

جستجو براي قوانين كلي حاكم بر رفتار انسان، بي فايده است و بنابراين، علوم طبيعـي مفيـد                   
هـاي   منه اين مباحث بالا گرفـت و اردوگـاه  با گذشت زمان، دا  . براي مطالعه رفتار انساني نيست    

  .ايدئولوژيكي يا مكاتب فكري گوناگوني شكل گرفت

گام نخست تسري رويكرد علـوم طبيعـي در حـوزه           : گرايي   تجربه -3-1
  علوم انساني

محققـان  .  و توليـد دانـش بـود    تا قرن شانزدهم ميلادي، روش فردگرا شكل غالب پژوهش     
امي كه به درستي تربيت شود، براي كشف حقايق الهي و فهم            معتقد بودند كه ذهن انسان هنگ     

اين سنت گرچه منطقي و     . اينكه جهان چگونه سامان يافته است، ظرفيت كافي در اختيار دارد          
  .خواني نداشت توانستند در اين جهان ببينند، هم نمود، اما گاه با آنچه مردم مي عقلاني مي

رود، تحقيقات خود را بـا   ب علمي غرب به شمار ميهاي اصلي انقلا گاليله كه يكي از چهره 
او دسـت بـه     .  حدسـيات متوقـف مانـد       ماهيت جهان آغاز كرد، اما در حـد        پردازي درباره   نظريه
كننـد يـا      هاي طبيعي آن گونه كه او حدس زده بود، عمل مي            هايي زد تا ببيند آيا پديده       آزمون

پـردازي و آزمـون       روش نظريـه  . واني نداشـت  خ هايش هم   هاي او اغلب با نظريه      نتيجه آزمون . نه
آميز توسط دانشمندان بزرگ آن عصر يعنـي كوپرنيـك،            يعني روش علمي او، به شكل موفقيت      
  .كپلر، بويل و نيوتن به كار گرفته شد

روش علمـي در ايجـاد      . هاي تجربي آن، جـا افتـاد        ، روش علمي همراه با مؤلفه     17در قرن   
. موفـق بـود   ) هاي نجوم، فيزيك و شيمي      به ويژه در حوزه   (عي  اطلاعات مفيد درباره جهان طبي    

شناختي درباره اينكه چه ميزان       اي معرفت   ، مسئله )مانند لاك، بركلي و كانت    (فلاسفه آن زمان    
ها بايد معناي آن را بسازند، دست  آيد و تا چه ميزان انسان       ها به وجود مي     درك ما توسط پديده   

ذهـن،  «:  گفت كـه 16اي از فردگرايي ماقبل قرن  گسستي ريشهلاك در . كردند و پنجه نرم مي  
هـا    هر چـه انـسان    «: او خاطر نشان كرد كه    . »لوح سفيدي است كه فاقد مفاهيم پيشيني است       

» .سـازيم   هـا را مـي      شود و ما بر آن اساس ايده        هاي حسي وارد ذهن مي      دانند به صورت داده     مي
، دركي است كه ما از آن داريـم و مـا هـيچ راه               جوهر هر چيز  «: همچنين، بركلي معتقد بود كه    

  ».ديگري براي شناخت چيزها در اختيار نداريم
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 را منتـشر كـرد و در آن موضـعي           نقد خرد نـاب   ، كانت كتاب مشهور     18در اواخر قرن    
او با اين استدلال    . اختيار كرد » خردگرايي ناب «و  » گرايي ناب   تجربه«افراطي   بينابين دو حالت  
گرايـي نـاب      فيدي نيست كه ادراكات حسي بر روي آن حـك شـوند، از تجربـه              كه ذهن لوح س   

سازد   استدلال پيشيني است كه آن را قادر مي        ذهن داراي قدرت  «: فاصله گرفت و متقابلاً گفت    
گرچه او مانند خردگرايـان اعتقـاد داشـت كـه           » .دهي كند   هاي حسي را غربال و سامان       محرك

ناست، اين ادعاي خردگرايانه را نپذيرفت كـه تفكـر دربـاره            ذهن انسان ابزار مهمي در درك مع      
همه فرآيندهاي فكري انسان به كشف   . شود  ها به ديدگاه عيني از حقيقت آنها منتهي مي          پديده

در عوض فرآيندهاي تفكر، فـردي و ذهنـي هـستند، زيـرا تحـت       . شود  حقيقت عام منتهي نمي   
بنابراين، افراد مختلـف تفـسيرهاي متفـاوتي از         . تأثير تجربيات و ادراكات هر شخص قرار دارند       

همين ايده مهم كانتي بود كه باعث شد تا محققـاني ماننـد هـاميلتون،               . دهند  ها ارائه مي    پديده
شـناختي اواخـر قـرن هجـدهم          شناسي پژوهش كيفي ريشه در بحران معرفت        معرفت«: بگويند

  .(Hamilton,1994,p.63)» دارد

گام دوم در تسري رويكرد علـوم       : )ها  يستپوزيتيو(گرايان    تحصل -3-2
  طبيعي در حوزه انساني 

 كه در سـال  نظام منطقبرخي محققان معتقدند كه اثر جان استوارت ميل، تحت عنوان     
هاي علوم طبيعي براي مطالعه        منتشر گرديد، نخستين بيانيه در حمايت از كاربرد روش         1843

كـرد كـه     چنـين اسـتدلال مـي   ميـل . (Lincoln and Guba,1985)اسـت  رفتار انـساني بـوده   
م طبيعي به لحـاظ ماهيـت و زمـان          موضوعات مورد مطالعه هم در علوم اجتماعي و هم در علو          

 -او معتقد بود كه علوم طبيعي و اجتمـاعي داراي اهـدافي هماننـد هـستند                 . جهت هستند  هم
م او هنگـامي كـه      بـه زع ـ  . تواند يكـسان باشـد      هاي آنها مي     در نتيجه روش   -كشف قوانين عام    

كننـد، در واقـع بـه قـوانيني           هاي علوم طبيعي استفاده مـي       دانشمندان علوم اجتماعي از روش    
بيني و بهبود وضعيت جامعه با تغييـر           كننده رفتار، داراي قدرت پيش      يابند كه تبيين    دست مي 

  .در شرايط اجتماعي هستند
 اگوست كنت ابـداع شـد تـا بـه     توسط) پوزيتيويست(گرا  ، اصطلاح اثبات 19در اوايل قرن    

كرد كه پژوهش، مبنـاي دينـي         او چنين استدلال    . گرايي اطلاق شود    تري از تجربه    صورت دقيق 
نكتـه مهـم در ايـن تحـول،         . خود براي تبيين را از دست داده و مبنايي اثباتي پيدا كرده است            
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 مقايسه بـا فيزيـك و       شناسي را به رغم جديد بودن آن در         او همچنين جامعه  . گرايي بود     تحصل
: ها و اهداف آن، يكسان بودند       نجوم، در همان مسير ديگر علوم قرار داد؛ چرا كه به زعم او روش             

كنت استدلال  . اند  و موضوع مطالعه وجود دارد كه دو چيز جداگانه        ) محقق(در هر دو شناسنده     
عـوض بايـد از مـوارد      هاي فردي باشـد، بلكـه در          كرد كه علوم اجتماعي نبايد مقيد به بافت         مي

تـر از اصـول كلـي، حركـت      اندازي عـام  هاي مختلف، فراتر رفته و به سمت چشم خاص در بافت  
تنها آن ادعاهايي از لحاظ معرفتي حقيقت دارند كـه مـستقيماً            «: گويند  گرايان مي     تحصل. كند

 ادعـاي    بـه ايـن معنـا بـود كـه          گرايـي   تحصل. (Brown,1977,p.21)» باشندبر تجربه بنا شده     
. كـرد   گرايـي را رد مـي       حقيقت بايد به لحاظ تجربي مورد تصديق قرار گيرد؛ فلذا فلسفه و ذهن            

گرايـان اوليـه بـر مؤلفـه          تحـصل . معناسـت   اگر چيزي را نتوان تصديق كرد، بنابراين تعريف بي        
  .گرفتند پردازي حدس را تقريباً ناديده مي كردند و عنصر نظريه تجربي علم تمركز مي

كـه او آنهـا را      (گراي ديگر، دوركيم بود كه معتقد بـود برخـي تـأثيرات در جامعـه                  لتحص
واقعيـات اجتمـاعي   . كننـد  هايي را به افـراد اعمـال مـي          محدوديت) خواند  واقعيات اجتماعي مي  

از ديدگاه او، نقـش     . چيزهايي مانند تراكم جمعيت، مذهب غالب يا سطح صنعتي شدن هستند          
قعيات اجتماعي و اين امر است كه علـم روشـي اسـت كـه بايـد مـورد                   شناس، مطالعه وا    جامعه

طرف   گرا و بي    گران واقع   به نظر او، علم فعاليتي است كه بايد توسط مشاهده         . استفاده قرار گيرد  
شناسـي بـراي    او بر اين باور بود كه نهايتاً جامعـه  . به منظور مستندسازي حقيقت، صورت گيرد     

  .اي از قوانين را وضع خواهد كرد تبيين رفتار انساني، مجموعه

  گام دوم: ها آليست  ظهور ايده-3-3
آليسم بـر ايـن بـاور         ايده.  در آلمان قرار داشتند    )2(آليست  در سوي ديگر بحث، عالمان ايده     

ها هم ذهن و هم       در علوم اجتماعي، انسان   . بود كه علوم اجتماعي متفاوت با علوم طبيعي است        
ها مستلزم فرآيندي اسـت قائـل بـه اينكـه تجربـه               ش درباره انسان  پژوه. باشند  عين تحقيق مي  

هاي اجتماعي و تاريخي قرار دارد و حاصل تحقيق بايد توصيف             انساني شديداً تحت تأثير زمينه    
  .و تفسير و نه تبيين باشد

آليست عبارت بودند از ديلتاي، وبـر و هوسـرل؛ همانـاني كـه                هاي اصلي عالمان ايده     چهره
از منظر اينـان، شـناخت مـا از جهـان توسـط           . را از فلسفه كانت اقتباس كرده بودند      افكار خود   

يعنـي ادراكـات، ديـدگاهي دقيـق و روشـن از واقعيـت             . گيـرد   تفاسير خاص خودمان شكل مي    
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بلكه، يك فرآيند دوري وجود دارد كه در آن ما از تفاسـير             . دهند  بيروني، در اختيار ما قرار نمي     
كنيم كه اين نيز به نوبه خود بـه           يدن و پالودن ادراكات خود استفاده مي      خود براي سامان بخش   

  .شود تفاسير بيشتري منجر مي
گرايان را بـه چـالش كـشيد، ديلتـاي بـود كـه اسـتدلال                    نخستين كسي كه جبهه تحصل    

تواند روش خوبي براي سر و كار داشتن با اعيان طبيعي باشد، اما روش خـوبي               كرد، علم مي    مي
از ديدگاه او، علوم طبيعي بر اشـياي غيـر          . ها نيست   ها و فرهنگ    ر و كار داشتن با انسان     براي س 

نداري تمركز دارند كه به روشني در خارج از ما وجود دارند، امـا در علـوم اجتمـاعي مـا بـه                         جا
پردازيم و در نتيجه هيچ گونـه عينيتـي           مي) مانند رفتار يا فرهنگ   (مطالعه مخلوقِ ذهنِ انسان     

از ديدگاه ديلتاي، جدا ساختن محقق از آنچه مـورد تحقيـق قـرار              . تواند وجود داشته باشد    نمي
يعني ذهن و عين تحقيق، خود هستيم؛ به دليل اينكه موضوع مطالعـه             . پذير نيست   دارد، امكان 

ناپـذير بـه ذهـن مـا ارتبـاط دارد، بنـابراين مـا                 اي تفكيـك    حاصل ذهن انسان است و به گونـه       
همچنين به دليل اينكه جهان اجتمـاعي       . ها و عواطف را كنار بگذاريم       نيت ارزش توانيم ذه   نمي

بنابراين، . پذير نيست   كند، كشف قوانين مانند علوم طبيعي امكان        با گذشت زمان تغيير پيدا مي     
توانند توصـيفي باشـند و    بيني كننده باشند و تنها مي توانند تبييني يا پيش  علوم اجتماعي نمي  

شود  پژوهشگر وارد فرآيندي هرمنوتيكي مي.  تمركز كنند- 12فهمي  يا درون-ري بر درك تفسي
 آغاز و پايانِ مشخصي،     هكه در آن حركتي دائمي بين اجزاء و كل وجود دارد و در آن هيچ نقط               

زيـستي؛   تجربه حـسي و تجربـه درون  : شد ديلتاي بين دو نوع تجربه، تفكيك قائل      . وجود ندارد 
هاي علمي    تواند با استفاده از روش      تجربه حسي در قلمرو علوم طبيعي قرار دارد و در نتيجه مي           

تواننـد از     زيستي، محققان جهان اجتماعي تنها مي       با اين حال، در مورد تجربه درون      . درك شود 
تواننـد حـالات      پژوهشگران نمي . سندطريق فرآيند هرمنوتيكي تفسير، به دركي از آن جهان بر         

ديلتاي تشخيص داد كه ايـن فرآينـد هرمنـوتيكي    . فردي را بدون درك زمينه و سياق، بفهمند     
  .آورد امكان تفسيرهاي مختلف را به وجود مي

فهمـي، تفكـرات    ، وبر با استفاده از افكـار ديلتـاي و بـه ويـژه ايـده درون          19در اواخر قرن    
توان بدون تفسير در درون زمينـه   ر او اين بود كه هيچ چيز را نمي        نظ. جديدي را مطرح ساخت   

                                                                                        
12. Verstehen 
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تواننـد از   كرد كه پژوهـشگران مـي    ها، وبر احساس مي     آليست  برخلاف ساير ايده  . خود درك كرد  
وبـر  . ها بايد به صورت تجربـي مـورد آزمـون قـرار گيرنـد               ها استفاده كنند و اين فرضيه       فرضيه

 در ميان تفسيرهاي گوناگون بود كه توسط ديلتاي مطـرح       تعيين ارزش  ههمچنين درگير مسئل  
آليـستي    هـاي رئاليـستي و ايـده        در تلاش براي حل اين مسئله، وبر تركيبي از ديدگاه         . شده بود 

اسميت، (كنند كه اين تركيب موفق باشد         با اين حال، اكثر دانشمندان احساس نمي      . پديد آورد 
دادن مفـاهيم علمـي قـوانين عـام و تحليـل علـت و               با اين حال، او در راستاي پيونـد         ). 1983

هـا، از طـرف ديگـر،         معلولي از يك طرف با موضوع منحصر به فرد علوم اجتماعي يعني انـسان             
  .(Schwartz and Jacobs,1979,pp.17-18)زيادي نمود كمك 

. هاي علم، مفيد امـا نـاقص هـستند          كرد كه روش    هوسرل از معاصران وبر، چنين استدلال       
شناختي تدوين كرد كه بر مطالعه اين امر اسـتوار   ايي معرفت  نشان دادن اين امر، او فلسفه     براي  

به منظور اينكه پژوهـشگران     . بخشند  ها به تجربيات در ذهن خود معنا مي         بود كه چگونه انسان   
پردازد، آنها بايد تفسيرهاي خود را در       درك كنند كه چگونه شخص ديگري به تفسير جهان مي         

  .اند و وارد ذهن شخصي شوند كه به مطالعه درباره او مشغول) كنار نهند(بگذارند پرانتز 

  گام سوم: گرايان منطقي  تحصل-3-4
گرايي، يك گروه از متفكرين شكل گرفتند كـه خـود را            در واكنش به موضع افراطي تجربه     

ع دانـش را    گيـري از دو منب ـ      گرايي منطقي، امكـان بهـره         تحصل. گرايان منطقي خواندند    تحصل
گرايـي منطقـي مبتنـي بـر افكـار              هاي تجربي و تحليـل منطقـي؛ تحـصل          داده: سازد  فراهم مي 

اي بودنـد كـه       ويتگنشتاين متقدم بود و توسط اعضاي حلقه وين مدون شد كه فلاسـفه علمـي              
هدف آنان، ايجاد وحـدت بـين فلـسفه و علـم و شـكل       . عمدتاً رياضيات و فيزيك خوانده بودند     

كردنـد كـه نـه منطـق و نـه             آنان چنين استدلال مـي    .  رشته انتقادي مشترك بود    دادن به يك  
. تجربه به خودي خود، ابزارهاي مناسبي براي توليد دانش نيستند و به هر دو آنهـا نيـاز داريـم                   

كردنـد و سـپس       پردازي مـي    ها، فلسفه   هاي تبييني و يا نظريه      گرايان منطقي درباره نظام       تحصل
شد، آنگاه حكم نظـري       اگر يك آزمونِ تجربي استنتاج مي     . ريه استنتاج نمودند  ها را از نظ     آزمون
گرايـي منطقـي     يك ويژگي مهم تحـصل . معنا بود   در غير اين صورت آن حكم، بي      . دار بود   معني

آنان تشخيص داده بودند كه ارائه استدلال بـراي ايـن        . حلقه وين، تمركز آن بر تحليل زبان بود       
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. دهـد  اي ندارد، مگر اين كه شما بدانيد چـه معنـايي مـي    ت يا نه، فايده كه يك قضيه صادق اس    
  .گرايي منطقي، وظيفه اصلي فلسفه، ايجاد ابزارهايي براي تحليل معنا بود  بنابراين، بنا بر تحصل

تكنيـك تحليـل عمليـاتي و       : كنند  گرايان منطقي عمدتاً بر دو ابزار تحليل تكيه مي            تحصل
گرايـي    عمليـات . ها بـود    ل عملياتي، نيازمند تبديل عبارات كلي به اندازه       تحلي. اصل تأييدپذيري 

مبتني بر اين فرض است كه كليه مفاهيم در احكام نظري بايد توسط عملياتي مشخص شـوند                 
مفـاهيم، معنـا يـا موجوديـت ديگـري، جـز            . دهد  كه دانشمند به منظور مشاهده آنها انجام مي       

، خجول بودن با امتياز شخص در آزمون خجول بودن، مشخص           براي مثال . هايشان ندارند   اندازه
نمونه عالي اين موضع، پژوهش كارل هاولند درباره اقناع است كه مدلي بسيار رايـج از         . شود  مي

  .شد  محسوب مي1960علوم اجتماعي در دهه 
با اين حـال    . ، در سراسر جامعه علمي گسترش يافت      20تفكرات حلقه وين، در اوايل قرن       

هاي علمـي را بـه        اه جديدي در ميان فلاسفه و دانشمندان به وجود آمد كه وضعيت يافته            ديدگ
شـناختي    از ديدگاه اينان حقيقت علمي مطلق، ديرپـا و بـه لحـاظ هـستي              . بردند  زير سؤال مي  

هـا و فرضـيات       هـاي ارجـاع، بـر سـاخته         آيد، بلكه مشروط بـه چـارچوب        بنيادي به حساب نمي   
دهــد  هــاي علمــي قــرار مــي كــان موجــود را در اختيــار اســتدلالمفهــومي بــود كــه تنهــا ام

(Hartaz,1965,p.105) .                 در فيزيك، انيشتين و مـاخ اصـلاحاتي در مكانيـك نيـوتن بـه وجـود
.  شد كه تغيير در فرضيات، مستلزم تغيير در نظريـه و تبيـين اسـت               آوردند و با اين كار، آشكار     

اي را   توانست همان پديده نظريه نيوتن بود، زيرا ميهاي جديدي كه آنها دادند، مفيدتر از  نظريه
هاي ديگـري   و در كنار آن پديده) مكانيك بر روي زمين (تبيين كند كه نيوتن تبيين كرده بود        

اينك روشن شد كه علم به سمت معيـار جديـدتري از            ). مكانيك در كيهان  (را نيز تبيين نمايد     
شـد، دسـت    ادعاهايي كه درباره حقيقت ابراز مـي دهد و در نتيجه از       مطلوبيت، تغيير جهت مي   

هـا ادراكـات      كردنـد كـه انـسان       اعضاي حلقه وين در قبال ايـن وضـعيت، اسـتدلال            . كشيد  مي
اي پالوده و دقيق درك       هاي طبيعي را به شيوه      محدودي دارند و هرگز قادر نخواهند بود، پديده       

استدلال نمودند كه براي دانـشمندان      را وضع كردند و     » مطلوبيت«در عوض، آنان معيار     . كنند
هاي بهتر آنهايي هستند كه    تبيين. هاي خود را بهبود بخشند      پذير است كه تبيين     اين امر امكان  

گرايـان   كننـد، امـا تجربـه    تري را توجيه  هاي كلي تر پديده تر و مقرون به صرفه به صورتي روشن 
 تجربـي از برتـري      -وش علمـي    هاي مفيـدتر، نـشان دادنـد كـه ر           در جستجوي تبيين   منطقي
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. اما آنان تا آنجا پيش نرفتند كه به نفع تأثيرات علت و معلولي، استدلال كننـد               . برخوردار است 
. كردند كه رابطه علّي، فرآيندي است كه ممكن اسـت هرگـز مـشاهده نـشود                 آنان استدلال مي  

 ـ. توان مشاهده كرد، اما اين همان رابطه علّي نيست          را مي » همبستگي« تـوان    راي مثـال، مـي    ب
شـود، دانـشجويان شـهر را تـرك      تـر مـي   مشاهده كرد كه در فصل بهار هنگامي كـه هـوا گـرم     

. تر شدن هوا و ترك شهر توسط دانـشجويان اسـت    همبستگي بين گرمهاين يك رابط . كنند  مي
ا شود دانشجويان شـهر ر       بگيريم كه هواي گرم باعث مي       با اين حال، اين اشتباه است كه نتيجه       

) ها در سال تحـصيلي    مانند كلاس (ممكن است متغير سومي نيز وجود داشته باشد         . ترك كنند 
به منظور استدلال به نفع رابطه علّي، ما ابتدا به نمايش رابطـه همبـستگي               . كه تأثيرگذار باشد  

عامـل  ) و نـه يـك متغيـر سـوم        (آن گاه لازم است استدلال كنيم كـه متغيـر علـّي             . نياز داريم 
كردند كه دانـشمندان      اعضاي حلقه وين احساس مي    . داري بر متغير ديگر است      ار معني تأثيرگذ

  .توانند متغيرهاي سوم ممكن را ناديده بگيرند هرگز نمي

   كيفي-هاي علوم طبيعي و تمايز كمي   نسبت تمايز روش-4
هـاي ايـن تمـايز بـا        علوم انساني را مطرح كرديم، به نـسبت        -حال كه بحث علوم طبيعي      

ي از علـوم طبيعـي و رويكـرد                آيا مي . پردازيم   كيفي مي  -تمايز كمي    توان گفت كه رويكرد كمـ
كنـد؟ پاسـخ بـه ايـن سـؤال، گـامي در راسـتاي فهـم                   كيفي از سنت علوم انساني تبعيت مـي       

  .گذارد هاي اين دو الگوي پژوهشي در اختيار ما مي مرزبندي
ي از سـنت    كنند كه رو    هاي موجود كاملاً تأييد مي      بررسي هـاي علمـي قيـاس و     يكـرد كمـ

همچنـين  . كنـد   استقرا و نيز جستجو براي يافتن الگوهاي كلي در مشاهدات تجربي پيروي مي            
با اين حـال    . نمايد  توان گفت كه بخش اعظم رويكرد كيفي از سنت علوم انساني تبعيت مي              مي

  .هاي جزيي را ناديده گرفت نبايد استثناء
شـود، دو نـوع پـژوهش        علوم انساني مربوط مي    -بحث علوم طبيعي    در واقع تا آنجا كه به       

هاي علوم طبيعي را بـراي         علوم انساني تبعيت كرده و سنت       يك نوع از سنت   . كيفي وجود دارد  
پذيرند، اما برخي از  نوع دوم اهداف بنيادي علوم طبيعي را مي. كنند مطالعه رفتار انساني رد مي 

سـازي را از رهگـذر    تواند هـدف نظريـه   نگار مي  براي مثال، يك قوم   . كنند  هاي آن را رد مي      روال
) با جستجوي الگوهـاي كلـي در مـشاهدات رفتارهـاي فـردي            (هاي عام     فرآيند استنتاجِ تبيين  

 -ماننـد روش فرضـي      (بپذيرد؛ اما در همان زمان نيز ممكن است برخي متدهاي علوم طبيعي             
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كـه قلمـرو    (13گرايي زمون گذاشتن آن، فروكاست ، شروع با يك تبيين عام و سپس به آ         )قياسي
و رويه شمارش تبديل كيفيات به اعـداد و         ) دهد  پژوهش به سطح واحدهاي كوچك كاهش مي      

كند، مورد پـذيرش      كاري مي   هاي شمارشي را دست     استفاده از آماري كه به طريق رياضي، داده       
گذريم، پژوهش كيفي عمدتاً در حوزه  ها كه ب    گيريم كه از استثناء     بنابراين، نتيجه مي  . قرار ندهد 

ي كـلاً در              هاي علوم انساني به انجام مي       علوم انساني و با روش     رسد، در حالي كـه پـژوهش كمـ
حوزه علوم طبيعي و به مدد قياس، استقراء و جستجو براي يافتن الگوهاي كلـي در مـشاهدات                 

  )3(.پذيرد تجربي، صورت مي

شــناختي و  نظــر هــستيي كمــي و كيفــي از مالگوهــا تفــاوت -5
  شناختي معرفت

درك مباني فلسفي براي پژوهشگر مهم است، چرا كه او با سؤالاتي مواجه خواهد شد كـه                 
بينـي نـشده، پاسـخ و آن          اين سؤالات پيش  . بيني كند   توانسته پيش   كرده يا نمي    بيني نمي   پيش

لي رخ دهد، در اكثـر  ها مشك آوري داده اگر در حين جمع   . طلبد  هاي فوري را مي     هم اغلب پاسخ  
. ها يا مرور مقالات پژوهشي وجود نـدارد         موارد، زماني براي برگشت به عقب و بررسي يادداشت        

تمايل اوليه ما در هنگام مواجهه با مشكل جديد اين است كه به عقـب و بـر آنچـه بـه خـوبي                         
 شـده در علـم      هاي ارائه   دانيم، مدل    پژوهش مي  هگريم و آنچه به خوبي دربار       شناسيم، بر مي    مي

  .سنتي است
تواند نقطه شروع مهمـي بـراي آمـوزش روش            درك زيربناي فلسفي دو الگوي پژوهش مي      

تحقيق به پژوهشگران باشد و از آنجا كه مباني فلسفي الگوي كيفي در جامعه پژوهشي مـا بـه                   
هـاي فلـسفي      اگر فرض . تر است   درك آن براي پژوهشگران كيفي مهم      خوبي شناخته نشده، لذا   

اي براي حل مسائل پژوهـشي      اگفته و مبهم رها شوند، تبديل به موانع دست و پا گير و لغزنده             ن
  .شوند مي

بـدون روشـنايي يـك ديـدگاه        . اند  هاي فلسفي مبهم و بيان نشده، شبيه اتاق تاريك          فرض
 ماهيت اشياء   هفلسفي واضح، شخص احتمالاً تلو تلو خوران به اشياء برخورد خواهد كرد و دربار             

                                                                                        
13. Reductionism 
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با وجود اين، پـژوهش هميـشه پيچيـده و مـشكل اسـت و               . اخل اتاق دچار اشتباه خواهد شد     د
 )4(.آورد  فرصـتي بـراي ديـدن مـسئله فـراهم مـي           ) درك زيربناهاي فلسفي  (روشن كردن چراغ    

شناسي قابل فهم نخواهـد       شناسي و معرفت    خلاصه آنكه فرآيند پژوهش بدون پرسش از هستي       
هاي تربيتي ارتبـاط ايـن سـؤالات بـا فرآينـد پـژوهش انكـار               پژوهش به نظر آنها، در اغلب    . بود
  ).42، ص 1385خادمي، (در حالي كه توجه به اين مسئله نقطه شروع است . شود مي

وي بـا  . كنـد  تـر مـي   يكي از محققين جدولي فراهم آورده كه ذهن را براي اين بحث آماده           
مبنايي پذيرفتني را براي انجـام پـژوهش        هاي متافيزيكي وجود دارد كه        فرض«: اينكه اشاره به 

هاي پژوهشي بـراي مـشروعيت        اين روش . پذير نيستند   كنند هر چند خود آنها آزمون       فراهم مي 
» .خـــود مـــستقيماً وابـــسته و متكـــي بـــه اصـــول موضـــوعه غيرقابـــل آزمـــون هـــستند 

(O'Donohue,1989)،     گويد  كند و مي     شش پرسش را مطرح مي :     ي يا  اگر ما به روش الگوي كم
. هاي ما چگونـه خواهـد بـود         كيفي بخواهيم اين شش موضوع را مورد بررسي قرار دهيم، پاسخ          

ي      كند؟ او مي سؤال اول او، اين است كه جهان چگونه عمل مي    گويد كه اگـر طبـق الگـوي كمـ
گوييم جهان يك واقعيت است و با تقسيم دقيق اجزاء بـه راحتـي                بخواهيم رسيدگي كنيم، مي   

انـد و ايـن    هـا چندگانـه     ز جز به كل برسيم، در حالي كه در الگـوي كيفـي، واقعيـت              توانيم ا   مي
اينها هستند كه كل را به همـديگر        . شناختي هستند   شناختي و جامعه    هاي روان   ها سازه   واقعيت

يـا ايـن پرسـش را مطـرح         . گيـرد   پيوند داده و واقعيت از اين طريق قابل درك و فهم قرار مـي             
: گويد  م و معلوم چگونه است؟ نسبت ذهن و عين چيست؟ الگوي كمي مي            كند كه رابطه عال     مي

در حالي كـه در الگـوي       . كند  دهد و به موضوع نگاه مي       عالم خودش را خارج از موضوع قرار مي       
رود و همـواره يـك    محقق همواره بـا موضـوع پـيش مـي       . اند  كيفي، عالم و معلوم به هم وابسته      

  .كند ارتباطي با موضوع برقرار مي
كننـد؟ وقتـي بحـث        ها چه نقـشي در درك جهـان ايفـاء مـي             يا اگر سؤال كنيم كه ارزش     

ي،     . دهنـد   شود، الگوهاي كمي و كيفـي، متفـاوت پاسـخ مـي             ها مطرح مي    ارزش در الگـوي كمـ
دهنـده    هـا شـكل     اما در الگـوي كيفـي، ارزش      . ها به منظور فهم جهان، مسكوت و كنارند         ارزش

پذير اسـت؟     يا سؤال از اينكه آيا رابطه علّي امكان       . كنند   بازي مي  هستند و حتي نقش واسطه را     
تواند علت رويداد بعدي، قرار گيرد، اما در          در الگوي كمي هر رويدادي كه قبلاً اتفاق افتاده، مي         

يا اينكه آيا امكان تعمـيم      . گيرند  الگوي كيفي، روابط چندوجهي مورد مطالعه و بررسي قرار مي         
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تـوانيم از     در بحث تعميم، ما مي    . هاي الگوي كمي بحث تعميم است       از ويژگي وجود دارد؟ يكي    
يك زمان و مكان به زمان و مكان ديگري برويم و تعميم بدهيم، اما در الگوي كيفي، تبيـين و                    

يا نقـش پژوهـشگر در توليـد        . پذير است   آزمايش تنها براي همان زمان و مكان مشخص، امكان        
ي، پژوهـشگر عمـدتاً بـه دنبـال آزمـون قـضايا و                  دانش چگونـه اسـت؟ از ديـدگ        اه الگـوي كمـ

بنابراين در همين . هاست، اما در الگوي كيفي، پژوهشگر در پي كشف يا آشكارسازي است گزاره
توانند متفـاوت و مختلـف        شود كه چگونه الگوي كمي و كيفي مي         شش پرسش، نشان داده مي    

  ).جدول شماره يك(را به حقيقت هدايت كنند باشند و دو مسير جداگانه داشته باشند و ما 
  هاي پژوهشالگو اصول موضوعه -) 1(جدول شماره 

يف
رد

  

  اصول الگوي پژوهش كيفي  اصول الگوي پژوهش كمي  پرسش

بـا تقـسيم دقيـق و. واقعيت يكـي اسـت     كند؟ جهان چگونه عمل مي  1
  .توان كل را درك كرد مطالعه اجزاء مي

هاي  ها سازه   ن واقعيت اي. اند  ها چندگانه   واقعيت
شناختي هستند كه يك   جامعه -شناختي    روان

.دهنــد كــل بــه هــم پيوســته را تــشكيل مــي 
  .شوند ها تنها از اين طريق درك مي واقعيت

رابطه ميان داننده و دانـسته  2
  چيست؟) عالم و معلوم(

تواند خارج از آنچه قـرار اسـت  داننده مي 
قعـيدانسته شود، قرار بگيرد و عينيـت وا  

  .پذير است امكان

وابـسته بـه) عـالم و معلـوم    (داننده و دانـسته     
  .يكديگرند

ها چه نقشي در درك  ارزش  3
  كنند؟ جهان ايفا مي

تواننـد بـه منظـور فهميـدن  ها مـي    ارزش
  .مسكوت گذاشته شوند

شــود، شــكل هــا بــه آنچــه فهميــده مــي ارزش
  .اي دارند دهند و در اين ميان نقش واسطه مي

پـذير  طه علـّي امكـان    آيا راب   4
  است؟

آيـد،  رويدادي كه قبل از رويداد ديگر مي      
  .تواند علت آن قلمداد شود مي

توان به  مي. دهند  رويدادها به يكديگر شكل مي    
  .روابط چندوجهي دست يافت

توانند از يك زمان و مكان به  ها مي   تبيين آيا امكان تعميم وجود دارد؟  5
  .زمان و مكان ديگر، تعميم يابند

هاي مبتني بر آزمايش تنهـا بـراي يـك  تبيين
  .زمان و مكان، ممكن است

ــد  6 ــشگر در تولي نقــش پژوه
  دانش چيست؟

عموماً پژوهشگر به دنبال بررسي و اثبـات
  .هاي پيشنهادي است قضايا و گزاره

عموماً پژوهشگر به دنبال كشف يا آشكارسازي
  .موضوعات است

  ).95، ص 1386وقي، به نقل از صد(ادنوهو : برگرفته از
  

انـد بـه اينكـه        تر، لينكلن و گوبا، كه قائل       هاي پژوهش در يك تصوير كلي       با قرار دادن الگو   
هـاي جامعـه پژوهـشي        هاي تغييـر ديـدگاه      هاي پژوهش، تابع تغييرات الگو هستند، شيوه        روش
ژوهش  مفروضات زيربنايي پژوهش را مرور كرده و هفت مشخصه و ويژگي عمده موضع پ         هدربار

ايـن  . انـد   كيفي را كه با موضع پژوهش كمي متفاوت و در مـواردي متـضاد اسـت، بـر شـمرده                   
طبـق ايـن جـدول، بـسياري از پژوهـشگران،           . آورده شده اسـت   ) 2(ها در جدول شماره     ويژگي
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ي منتهـي مـي              رويداد تغيير حركت از جهان     شـود، بـه سـمت        بيني سنتي كه بـه پـژوهش كمـ
 Lincoln and)انـد   گردد، به نظاره نشـسته   پژوهش كيفي منتهي ميبيني بديل را كه به جهان

Guba, 1985).  
  هاي پژوهش در دو الگوي كمي و كيفي ويژگي - )2(جدول شماره 

  الگوي كيفي  الگوي كمي  ويژگي پژوهش
  پيچيده  ساده  بيني جهان

  غير سلسله مراتبي  سلسله مراتبي  سازمان و آرايش اطلاعات
  هولوگرامي  كانيكالم  هاي رابطه شكل

  نامعين  تعيين شده  منابع تغيير
  عليت متقابل  عليت خطي  تبيين

  زايي ريخت  قسمت به قسمت  ماهيت تغيير
  ديدگاهي  عيني  گر ديدگاه مشاهده

  ).1386صدوقي، (برگرفته از لينكلن و گوبا 
  

 بلكـه   دهد، اين است كه يك روش علمي واحد وجود ندارد،           آنچه كه جدول فوق نشان مي     
هـاي   اما بسياري تمايل دارند صرفاً به روشي كه شامل گـروه . حداقل دو روش علمي وجود دارد 

هـاي    هايي براي اعتبار و همچنين واجـد نمونـه          آزمايشي، كنترل، متغيرهاي كمي شده، آزمون     
خواني بيشتري با علوم طبيعـي هـم          تصادفي است، بپردازند، در حالي كه اين رويكرد قديم، هم         

خلاصه آنكه اين دو الگو مبتني بر دو رويكرد . ن فيزيك و شيمي نسبت به علوم انساني دارد      چو
هنگـامي كـه جهـان را مـشاهده و ادراك     . متفاوت و چه بسا رقيب، براي درك جهـان هـستند    

هاي رقيب در درك جهان، در ديدگاه ما بـه عنـوان پژوهـشگر، روشـي كـه                  كنيم، اين روش    مي
شود  آوري شده، منعكس مي   كنيم و نحوه تحليل اطلاعات جمع       آوري مي  هاي پژوهش جمع    داده

  ).98-100، صص 1386صدوقي، (
سخن آخر اينكه در خلال چند دهه گذشته، نوعي شكاف را ميان هواداران دو الگو، شاهد                

هاي آماري، پژوهش كمي، جريان غالب شد و           كامپيوترها و رشد مهارت    هاز زمان توسع  . ايم  بوده
ها   ه مسلط و هنجار غالب در تفكر مديران اجرايي مؤسسات اعتباردهنده، مديران دانشگاه            ديدگا

ي، بيـشتر شـيوع داشـت،     .  مجلات علمي معتبر گرديد  هو هيأت تحريري   از آنجا كه پژوهش كمـ
تر نيز بود و مدال طلايين استاندارد بـودن را نيـز آويختـه بـود، لاجـرم پژوهـشگران                      عامه فهم 
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ي   جـدال    ،در نتيجه . ، كم بها بودن و سوء تفاهمي كردند       14ستثني بودن كيفي، احساس م   كمـ
  )5(. بالا گرفتدر برابر كيفي

، هر دو طرف به سوي قدر دانستن نقش طـرف مقابـل در              1990خوشبختانه از اوايل دهه     
اي از آميزمان پژوهش كمي و كيفي، ظـاهر گرديـده            اند و روند تازه     توسعه معرفت، گام برداشته   

، راه زيادي مانـده     الگوپذيري تركيب اين دو       اگرچه تا رسيدن به اجماع اهل نظر بر امكان        . است
 براي حـل مـسائل      ابزارهايي  هاي كمي و كيفي صرفاً      است، با اين همه به نظر نگارنده، روش       

اين پژوهشگر است كه بايستي به انـدازه كـافي آزمـوده باشـد تـا بتوانـد                  . يك پژوهش هستند  
باشد و ضـمناً       كه چه وقت پژوهش كمي و چه وقت پژوهش كيفي، مناسب مي            تشخيص بدهد 

، بي ترديـد در امـر پـژوهش،         15حريفي  فن  يك چنين پژوهشگر همه   . با فراست، آن را پيش ببرد     
  . خواهد بودتر موفق

  فرجام
هـاي علمـي قيـاس و       كنند كه رويكرد كمي از سنت       هاي موجود كاملاً تأييد مي      بررسي. 1

همچنـين  . كنـد    نيز جستجو براي يافتن الگوهاي كلي در مشاهدات تجربي پيروي مي           استقرا و 
با اين حـال    . نمايد  توان گفت كه بخش اعظم رويكرد كيفي از سنت علوم انساني تبعيت مي              مي

  .هاي جزئي را ناديده گرفت نبايد استثناء
نوع پـژوهش كيفـي   شود، دو   علوم انساني مربوط مي-تا آنجا كه به بحث علوم طبيعي      . 2

هاي علوم طبيعي را براي مطالعه        يك نوع از سنت علوم انساني تبعيت كرده و سنت         . وجود دارد 
پذيرنـد، امـا برخـي از         نوع دوم، اهداف بنيادي علـوم طبيعـي را مـي          . كنند  رفتار انساني رد مي   

 را از رهگـذر  سـازي  تواند هـدف نظريـه   نگار مي  براي مثال، يك قوم   . كنند  هاي آن را رد مي      روال
) با جستجوي الگوهـاي كلـي در مـشاهدات رفتارهـاي فـردي            (هاي عام     فرآيند استنتاجِ تبيين  

 -ماننـد روش فرضـي      (بپذيرد؛ اما در همان زمان نيز ممكن است برخي متدهاي علوم طبيعي             
كـه قلمـرو   (گرايـي   ، شروع با يك تبيين عام و سپس به آزمون گذاشتن آن، فروكاسـت           )قياسي

و رويه شمارش تبديل كيفيات به اعـداد و         ) دهد  به سطح واحدهاي كوچك كاهش مي     پژوهش  

                                                                                        
14. Excluded 
15. Versatile 
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كنـد، مـورد پـذيرش     هاي شمارشي را دستكاري مي  استفاده از آماري كه به طريق رياضي، داده       
ها كه بگذريم، پژوهش كيفي عمدتاً در حـوزه علـوم انـساني و بـا                  بنابراين از استثناء  . قرار ندهد 

رسد، در حالي كه پژوهش كمي كلاً در حوزه علوم طبيعي و  ني به انجام ميهاي علوم انسا  روش
به مدد قياس، استقراء و جستجو بـراي يـافتن الگوهـاي كلـي در مـشاهدات تجربـي، صـورت                     

  .پذيرد مي
بدون روشنايي يك ديـدگاه     . اند  هاي فلسفي مبهم و بيان نشده، شبيه اتاق تاريك          فرض. 3

بـا وجـود ايـن،      . اهيت اشياء داخل اتاق دچار اشتباه خواهد شـد         م هفلسفي واضح، شخص دربار   
، فرصتي  )درك زيربناهاي فلسفي  (پژوهش هميشه پيچيده و مشكل است و روشن كردن چراغ           

 وجـود دارنـد كـه مبنـايي          هـاي متـافيزيكي     در واقـع فـرض    . آورد  براي ديدن مسئله فراهم مي    
ايـن  . پـذير نيـستند   ر چند خود آنهـا آزمـون  كنند، ه  پذيرفتني را براي انجام پژوهش فراهم مي      

هاي پژوهشي براي مشروعيت خود مستقيماً وابسته و متكي به اصـول موضـوعه غيرقابـل            روش
  .آزمون هستند

درك مباني فلسفي براي پژوهشگر مهم است، چرا كه او با سؤالاتي مواجه خواهـد شـد        . 4
بينـي نـشده، اغلـب        اين سـؤالات پـيش    . بيني كند   توانسته پيش   كرده يا نمي    بيني نمي   كه پيش 

ها مـشكلي رخ دهـد، در اكثـر مـوارد،      آوري داده اگر در حين جمع. طلبد هاي فوري را مي   پاسخ
تمايل اوليه ما در هنگام مواجهه با مشكل جديد ايـن           . زماني براي برگشت به عقب وجود ندارد      
 ايـن حـال، آنچـه بـه خـوبي           با. گرديم  شناسيم، بر مي    است كه به عقب و بر آنچه به خوبي مي         

هاي ارائه شده در علم سنتي است و اين با شـأن پژوهـشي                دانيم، صرفاً مدل     پژوهش مي  هدربار
  .روزگار ما، تناسب ندارد

اما بـسياري   . يك روش علمي واحد وجود ندارد، بلكه حداقل دو روش علمي وجود دارد            . 5
هـايي بـراي    يرهاي كمي شـده، آزمـون    هاي آزمايشي، متغ    تمايل دارند به روشي كه شامل گروه      

در حالي كه همان طور كه گذشـت،        . هاي تصادفي است، بپردازند     اعتبار و همچنين واجد نمونه    
خـواني بيـشتري دارد تـا بـا علـوم             رويكرد قديم، با علوم طبيعي همچون فيزيك و شيمي، هـم          

قيـب بـراي درك جهـان       مضافاً اين دو الگو مبتني بر دو رويكرد متفـاوت و چـه بـسا ر               . انساني
هاي رقيـب در درك جهـان،         كنيم، اين روش    هنگامي كه جهان را مشاهده و ادراك مي       . هستند
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كنـيم و نحـوه       آوري مـي    هـاي پـژوهش جمـع       در ديدگاه ما به عنوان پژوهشگر، روشي كه داده        
  .شود آوري شده، منعكس مي تحليل اطلاعات جمع

  

  ها پانوشت
شناسي، تعليم و تربيت  هاي جامعه پژوهش كيفي در حوزه«اه پژوهشي نوشتار حاضر در افتتاحيه كارگ    .1

 در مركز تحقيقات اسـتراتژيك      1388 دي   16كه در تاريخ    » مباني، رويكردها و يافتارها   : و روانشناسي 

  .برگزار شد، ارائه گرديد

آليـسم    آليسم محدود به جدال پيرامون نسبت علوم طبيعي و انـساني اسـت و نبايـد بـا ايـده                     ين ايده ا .2

  .شناسي، خلط گردد شناسي و معرفت مطروحه در هستي

 :براي تفصيل بيشتر بنگريد به .3

Potter, W. Jemes, (1996), An Analysis of Thinking and Research about Qualitative 

Methods, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbeum Associates. 
ي و كيفـي در علـوم رفتـاري            كنكاش در مبـاني فلـسف     "صدوقي، مجيد،   : بنگريد به  .4 ، "ي پـژوهش كمـ

  .83-103، صص 1386، 52، شماره فصلنامه حوزه و دانشگاه

  .1986؛ اسميت و هشوسيوس، 1984؛ گودوين و گودوين، 1985دوني، : در اين باره بنگريد به .5
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  . ، تهران، گام نوساختار هرمنوتيك ،)1380 (احمدي، بابك، . 1
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